
9حوادث پنج شنبه   ۵    تیر  1399
۳ ذی القعده 1441.شماره 2040۸

در امتداد تاریکی

ن
سا

را
 خ

ی  
ص

صا
خت

ا  ا
 ه

س
عک

ازمیان‌خبرها

اختصاصی خراسان

نگاه بی عشق!

اگرچه برای آرامش همسرم به او اجازه دادم زن 
دیگری اختیار کند اما نمی‌توانستم زن دیگری را 
در کنار همسرم ببینم. به همین دلیل چادرم را 
به سر انداختم و نزد هووی 18ساله ام رفتم تا ... 
این ها بخشی از اظهارات زن 38ساله ای است 
که به دنبال شکایت هوویش و به اتهام ایجاد 

مزاحمت به کلانتری احضار شده بود. 
ــاره سرگذشت خــود به کارشناس  ایــن زن درب
اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: تازه دیپلم 
گرفته بودم که »برات« به خواستگاری ام آمد و 
من خیلی زود با شادمانی لباس سفید عروس را 
به تن کردم. همسرم اگرچه پادوی بازار بود و هر 
روز در یک فروشگاه کار می کرد اما من به درآمد 

اندکش توجهی نداشتم. 
هر روز پای سفره شام انتظارش را می کشیدم 
چون بدون او لقمه غذا از گلویم پایین نمی رفت. 
عاشق »برات« بودم و چیزی جز او نمی دیدم، او 
هم با من مهربان بود و من در عمق چشمانش 
ــودم حس می  ــت داشــتــن« را با همه وج »دوس
کردم اما هر روز، هر ماه و هر سال که از زندگی 
مشترک مان سپری می شد ترسی عجیب قلبم 
را می لرزاند و نگرانی در چشمانم موج می زد 
چرا که با گذشت چند سال از زندگی مشترک 
هنوز باردار نشده بودم. آرام آرام حرف و حدیث‌ها 
در میان اطرافیانم آغاز شد به گونه‌ای که مرا 
»اجاق کور« می خواندند. آن قدر برای معالجه 
نازایی نزد پزشکان مختلف رفته بودم که دیگر 
حتی شنیدن نام داروی نازایی نیز آزارم می داد. 
داروهای گیاهی، شیمیایی، سنتی و توصیه‌ها 
و تجربه هــای دیــگــران هم فایده ای نداشت. 
همسرم اگرچه سعی می کرد خودش را خونسرد 
نشان بدهد اما می دانستم در وجودش غوغایی 

برپاست.
 برای کاهش این فشارهای روحی و روانی، هر 
کاری را که از من می خواست برایش انجام می 
دادم. هیچ کدام از خواسته های همسرم را کسر 
شأن نمی دانستم و از صمیم قلبم در برابرش 
تعظیم می کردم. »برات« در زمینه تعمیر لوازم 
برقی و خانگی مهارت یافته بود و دیگر خودش 

تعمیرگاه داشت. 
خلاصه، حدود 18سال از این زندگی مشترک 
می گذشت که آرام آرام سوءظن عجیبی در 
ــرد. رفتار و گفتار »بـــرات« به  وجــودم رخنه ک
ــود، دیگر آن حس عمیق  ــرده ب شــدت تغییر ک
»دوست داشتن« در چشم هایش وجود نداشت. 
هر روز با یک بهانه جدید پــای سفره شــام می 
ــوری از بچه سخن می گفت یا به  نشست و ط
گوشه دیگر سفره خیره می شد که جگرم را 
آتش می زد. با چشمانی اشک آلود و بغضی در 
گلو لقمه غذا را می بلعیدم. اگرچه در این ماجرا 
تقصیری نداشتم ولی به دلیل همین نازایی انواع 
فشارهای روحی و روانی را تحمل می کردم تا 
جایی که بالاخره برات برگه ای را مقابلم گذاشت 

و از من برای ازدواج دوم رضایت گرفت. 
با آن که از صمیم قلبم راضی به این کار نبودم 
اما برای خوشحالی شوهرم از هیچ کاری دریغ 
نداشتم. در عین حال حتی ذره ای تصور نمی 
کردم که روزی برات هوویی بر سرم بیاورد ولی 
سوءظنی عجیب مانند خوره به جانم افتاده بود، 
چرا که احساس می کــردم او با زن دیگری در 
ارتباط است و دیگر عاشقانه نگاهم نمی کند. این 
بود که ناخواسته به تعقیب او پرداختم و متوجه 
شدم در منطقه پایین شهر وارد منزل فردی غریبه 
شد و چند دقیقه بعد در حالی از آن خانه خارج 
شد و پشت فرمان پرایدش نشست که دختری کم 
سن و سال او را همراهی می کرد. آن ها به منطقه 
ییلاقی طرقبه رفتند و داخل رستوران شدند. 
من هم بلافاصله با همان خودروی اجاره‌ای به 
محله آن دختر بازگشتم. تحقیقاتم به بهانه امر 
خیر نشان داد »لیلا« دختری 16ساله و از اتباع 
خارجی است که بعد از فوت پدر، در کنار مادرش 
زندگی می کند. او با همسرم چهار ماه قبل از آن 
و  زمانی که برای تعمیر تلویزیون به خانه آن‌ها 

رفته بود آشنا شده بود. 
حدود دو سال این راز را در سینه‌ام نگه داشتم 
اما وقتی روزی در حال عصبانیت به این ارتباط 
اشاره کردم، دیگر برات هم رابطه اش را علنی 
کرد و گفت: »یا بساز یا طلاق بگیر! چون همسرم 
ــا را نــزد او  بــاردار اســت و من باید بیشتر روزه
باشم.« با دلی شکسته تصمیم به طلاق گرفتم 
و نزد آن دختر 18ساله رفتم و به عاشق شوهر 
43ساله‌ام گفتم: می‌دانی آشیانه مرا خراب 
کردی تا سایبانی برای خودت درست کنی؟!  

20سال عاشقانه زحمت کشیدم اما ...
ــر اســـت، بــه دســتــور ســرگــرد جعفر  شــایــان ذک
عامری )رئیس کلانتری سپاد( ماجرای شکایت 
هووی 18ساله توسط کارشناسان زبده دایره 

مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سجادپور- دو دختری که از دام هولناک 
متهم معروف به »ابلیس بدبو« گریخته اند، با 
مراجعه به پلیس آگاهی در حالی این شیطان 
هوسران را شناسایی کردند که راز انتشار 

»بوی بد« از اندام وی نیز فاش شد. 
به گزارش اختصاصی خراسان، به دنبال درج 
خبری در روزنامه خراسان با عنوان »شکار 
ابلیس بدبو در مترو!«، ابعاد دیگری از این 
ماجرای وحشتناک در تحقیقات پلیس فاش 
شد. این متهم 31ساله که »حسن. ت« نام 
دارد، پس از آن که با همکاری خانواده های 
قربانیان و نیروهای حراست متروی مشهد 
به چنگ نیروهای انتظامی افتاد، بلافاصله 
به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
منتقل شد و با صدور دستوری از سوی قاضی 
شعبه  )مستشار  نسب  صــبــوری  حسنعلی 
ــاه کیفری یک خراسان رضوی(  سوم دادگ
مــورد بازجویی های تخصصی قــرار گرفت. 
او در حالی به آزار و اذیت هفت دختر جوان 
و نوجوان در لابه لای بوته های شمشاد و در 
نزدیکی ایستگاه های مترو اعتراف کرد که 
بررسی های مقدماتی حکایت از آن داشت که 
دختران دیگری نیز طعمه این جوان شیطان 
ــد. بنابراین بــه دســتــور مقام  صفت شــده ان
قضایی تصویر بدون پوشش وی یکم تیرماه در 
روزنامه خراسان درج شد تا دیگر قربانیان وی 

به پلیس مراجعه کنند. 
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است: 
ایــن گونه بــود که دو دختر شجاع مشهدی 
که موفق شده بودند از چنگ »ابلیس بدبو« 
بگریزند، به اداره جنایی پلیس آگاهی رفتند 
و این مرد هوسران را شناسایی کردند. یکی 
از این دختران با بیان این که 20سال دارد، 
درباره چگونگی ماجرا گفت: حدود ساعت 

8شب بود که طبق معمول در یکی از ایستگاه 
های مترو در بولوار وکیل آباد از قطار شهری 
پیاده شدم و به طرف منزل مان به راه افتادم 
اما هنوز از ایستگاه بیرون نیامده بــودم که 
این جوان )اشاره به ابلیس بدبو( در حالی که 
تعدادی کپی از برگه های آزمایشگاهی و آرم 
پزشکی در دست داشت، با چشمانی گریان و 
بغض آلود مقابلم قرار گرفت و گفت: همسرم 
باردار و بیمار است. او به خاطر شدت بیماری 
کنار بولوار افتاد و به تنهایی نتوانستم او را به 
بیمارستان برسانم! مردان نامحرم نمی توانند 
کمکم کنند، شما را به خدا به دادم برسید! 

زنم از دستم می رود! و ...
این دختر جوان ادامــه داد: آن قدر طبیعی 
ــازی می کــرد و اشــک می ریخت که  نقش ب
هیچ گاه تصور نمی کردم او دروغ می گوید! 
با نگرانی و اضطراب به همراه او رفتم تا محل 
افتادن همسرش را نشانم بدهد ولی دیدم او 
درون بوته های شمشاد حاشیه بولوار رفت. 
یک لحظه در جا ایستادم و با خودم فکر کردم 
چرا او همسرش را لای بوته ها برده است ...! 
او که اول گفت همسرش در حاشیه بولوار 
روی زمین افتاده است. دیگر به اصرارهایش 
مشکوک شدم و در همان مکان ایستادم، به 
او گفتم من داخل بوته ها نمی آیم، دروغ می 
گویی! ولی آن جوان که دست و پایش را گم 
کرده بود همچنان اصرار داشت که نزدیک 
تر بروم و همسرش را ببینم. با این حال زمانی 
که با من صحبت می کرد بوی زننده ای هم از 
دهانش خارج می شد که تقریبا حالت تهوع به 

من دست می داد. 
خلاصه، به رفتارهایش مشکوک شده بودم و 
به همین دلیل از همان جا راهم را کج کردم و 
به آن طرف بولوار رفتم که مردم در حال تردد 

بودند! دیــروز هم که تصویر او را در روزنامه 
خراسان دیدم به پلیس آگاهی آمدم تا او به 

سزای اعمالش برسد. 
گزارش خراسان حاکی است: در همین حال، 
دختر جوان دیگری نیز که با خوش شانسی 
از چنگ »ابلیس بدبو« گریخته بود، درباره 
این ماجرا گفت: در یک شب سرد زمستانی 
زمانی که از پله های ایستگاه مترو بالا می 

آمدم، مرد جوانی که بوی بدی 
داشت، روبه رویم قرار گرفت و 
با التماس و خواهش ادعا کرد 
به داد همسر بیمار و باردارش 
برسم! او چنان با نگرانی و عجله 
و پشت سر هم تقاضای کمک 
می کــرد که فرصت تفکر را از 
من گرفت. دلم خیلی به حال 
ــه قصد  ب و  همسرش ســوخــت 
ــدن آن زن  ــان کمک بـــرای رس
خیالی به بیمارستان از ایستگاه 
ــدم امــا هنوز آخرین  بــیــرون آم
پله را پشت سر نگذاشته بودم 
که مادرم با من تماس گرفت و 
من  گفتم:  کجایی؟!  پرسید: 
همین الان از ایستگاه بیرون 

آمدم! مادرم گفت: من هم از مترو پیاده شدم 
و داخل ایستگاه هستم، چند لحظه صبر کن 
تا با هم برویم.در این لحظه به آن مرد جوان 
گفتم: خوب شد مادرم هم آمد حالا دو نفری 
به همسرت کمک می کنیم! اما او که گویی با 
شنیدن این جمله نگران شده باشد، فریاد  می 
زد: نه! خودت بیا! مادرت پیر است و تا برسد 

همسرم می میرد!!...
دختر جوان افزود: هنوز او در حال فریاد زدن 
بود که دیدم مادرم از پله های ایستگاه بالا می 

آید، سریع به طرف مادرم رفتم و زمانی که من 
ماجرای زن باردار را برایش بازگو می کردم، 
به طرف آن جوان برگشتم که دیدم در حال 
فرار است. مادرم مرا خیلی نصیحت کرد که 
از کجا به حرف های آن جوان اعتماد کردم؟! 
و ... حالا هم که تصویر او را در روزنامه خراسان 
دیدم و متوجه شدم با همین شگرد چه بلاهای 
آورده  من  مانند  دخترانی  سر  وحشتناکی 

است، وجدانم اجازه نداد این موضوع را پنهان 
کنم. به همین دلیل به اداره جنایی آمدم تا 
شاید این حادثه نیز سر نخی برای کشف دیگر 
جرایم او باشد و امیدوارم دستگاه قضایی 
مانند دیگر پرونده های ناموسی، این ابلیس 

کثیف را هم به سزای اعمالش برساند. 
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، این جوان 
تحت  آگاهی  پلیس  در  هنوز  که  ساله   31
بازجویی های فنی قــرار دارد و آخر خرداد 
در ایستگاه متروی سیدرضی دستگیر شد، 

در اعترافات خــود به پلیس گفت: تاکنون 
در حاشیه ایستگاه های سیدرضی، کوثر، 
دانش‌آموز، صیاد شیرازی و هفت تیر اقدام به 

آزار و اذیت دختران کرده است. 
وی در عین حال داشتن چاقو هنگام اذیت 
ــرد و گفت: مــن گلوی  دخــتــران را انــکــار ک
طعمه‌هایم را می فشردم و آن ها را درون 

بوته‌های شمشاد می انداختم! و ... 
گزارش خراسان حاکی است: از سوی دیگر 
ــاره بوی تعفن انــدام »ابلیس  بررسی ها درب
بدبو« نشان داد که او به خاطر سرگردانی 
در خیابان ها و پــارک ها مدت زیــادی است 
که استحمام نکرده و رنگ آب به خود ندیده 
ــوری که وقتی کفش هایش را  ــت، به ط اس
در پلیس آگاهی از پاهایش بیرون کشید، 
ــدام از حــاضــران به سویی گریختند!  هر ک
از ســوی دیگر »ابلیس بدبو« اعتراف کرد: 
به مصرف زیاد مشروبات الکلی دست ساز 
آلوده ام و هر بار که به قصد به دام انداختن 
ــدم، ابتدا  ــوان وارد مترو می ش دختری ج
مشروب می‌نوشیدم و سپس به دنبال فریب 
دختران در نزدیکی ایستگاه های مترو کمین 
می‌کردم! به گونه ای که مردم عادی هم از من 

فاصله می گرفتند. 
به گزارش خراسان، پس از تکمیل تحقیقات 
بدبو«  »ابلیس  محاکمه  آگــاهــی،  پلیس  در 
در شعبه سوم دادگــاه کیفری یک خراسان 
رضــوی به ریاست قاضی اسماعیل شاکر و 
مستشاری قاضی صبوری نسب آغاز خواهد 
شد. در همین حال مقام قضایی از شهروندان 
و دختران جوان خواست در صورتی که طعمه 
این متهم شده اند برای شناسایی وی و اعلام 
شکایت به اداره جنایی پلیس آگاهی واقع در 
ابتدای منطقه رضاشهر مشهد مراجعه کنند. 

گفت وگو با 2 دختری که از دام جوان هوسران نجات یافتند 

گریز از چنگ »ابلیس بدبو« 

فرمانده انتظامی مشهد تشریح کرد:

سجادپور- ماموران 
کلانتری سناباد مشهد 

و  تعقیب  عملیات  یــک  در 
گریز، دو تن از دزدان سابقه دار 

را با شلیک گلوله زمینگیر کردند. 
فرمانده انتظامی مشهد با بیان این خبر 

نیروهای  به خراسان گفت: چند روز قبل 
مشهد  سناباد  کلانتری  نامحسوس  گشت 

درحال کنترل حوزه 
اســتــحــفــاظــی بـــرای 
پیشگیری از جرایم بودند 
که ناگهان در خیابان ابن سینا 
به سرنشینان نقابدار یک دستگاه 
موتورسیکلت مشکوک شدند و به تعقیب 
نامحسوس آنان پرداختند. سرهنگ عباس 
صارمی ساداتی افزود: موتورسواران که متوجه 

نیروهای گشت شده بودند، برای فرار از چنگ 
قانون، پدال گاز را فشردند و به سمت خیابان 
تــورج گریختند. در همین حــال آن ها برای 
متوقف کردن نیروهای انتظامی در حالی یک 
دستگاه کامپیوتر سرقتی خودروی پیکان را به 
حاشیه خیابان پرت کردند که ساک دستی را 
روی پلاک موتورسیکلت آویزان کرده بودند. 
اما در همین حال نیروهای گشت با شلیک 

چند تیر هوایی به موتورسواران نقابدار دستور 
»ایست« دادند که با بی توجهی دزدان حرفه 
ای روبه رو شد. فرمانده ارشد انتظامی مشهد 
خاطرنشان کرد: ماموران که در ساعت 3 بامداد 
در حال حفاظت از اموال مردم بودند به ناچار 
بعد از دادن اخطارهای قانونی، گلوله ای به پای 
راکب شلیک کردند ولی باز هم سارقان به مسیر 
خود ادامه دادند تا این که  سر پیچ یک خیابان، 
موتورسیکلت آن ها واژگون شد و پای سرنشین 

موتورسیکلت نیز از ناحیه مچ شکست. 
سرهنگ صارمی ساداتی تصریح کرد: با انتقال 
مصدومان به مرکز درمانی، بررسی سوابق آن 
ها آغاز و مشخص شد موتورسواران نقابدار، 
دارای چندین فقره سوابق سرقت هستند و 
اکنون نیز با سپردن وثیقه به دادســرا تا زمان 
صدور رای آزاد شده اند. این مقام انتظامی 
ادامه داد: در بازرسی از متهمان و کیف همراه 
آنان، یک قبضه قمه و لوازم مخصوص سرقت 
کشف شد. وی گفت: تحقیقات در این باره با 
نظارت مستقیم سرگرد بیگی )رئیس کلانتری 
ســنــابــاد( توسط نــیــروهــای ورزیـــده تجسس 

همچنان ادامه دارد.

قتل عام فامیلی توسط دایی سنگدل
جنازه های مادر و 3 فرزندش در چاه عمیق پنهان بود!

 مرد جوانی که به دلیل اختلاف مالی خواهر و 
سه فرزندش را به طرز هولناکی به قتل رسانده 

بود در مهرستان شناسایی و دستگیر شد.
به گــزارش رکنا، ســردار »محمد قنبری« در 
تشریح این خبر گفت: ساعت 19 دوم تیر ماه 
امسال در پی اعلام مرگ مشکوک چهار عضو 
یک خانواده و کشف اجساد آن ها از داخل 
چاه آب منزل شان واقع در یکی از روستاهای 
شهرستان مهرستان، بلافاصله کارآگاهان 
پلیس آگاهی این شهرستان به محل اعزام 

شدند.
وی افـــزود: بــا حضور کــارآگــاهــان در محل 
حادثه، جسد زنی 45 ساله به همراه اجساد 

سه فرزندش که یک پسر 16 ساله و دو دختر 
11 و 13 ساله بودند توسط ماموران آتش 
نشانی از داخــل چــاه 20 متری منزل شان 

بیرون آورده شد.
سردار قنبری تصریح کرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهی در جریان تحقیق از اعضای خانواده با 
اظهارات ضد و نقیض برادر کوچک تر متوفی، 
که اولین بار اجساد را داخل چاه آب پیدا کرده 
بــود مواجه و به وی مشکوک می شوند.وی 
خاطرنشان کرد: این متهم 28 ساله که چاره 
ای جز بیان حقیقت نداشت در بازجویی های 
تکمیلی پلیس به جنایت ارتکابی اعتراف و 
اقرار کرد که به دلیل یک سری مسائل مالی به 

مدت دو سال با خواهر خود اختلاف داشته و به 
همین دلیل تصمیم به قتل او می گیرد.

ــزارش سایت پلیس، فرمانده انتظامی  به گ
استان سیستان و بلوچستان در خصوص نحوه 
ارتکاب قتل توسط متهم، گفت: وی با مراجعه 
به منزل خواهرش اقدام به ریختن سم داخل 
غذا کرده و از منزل خارج شده و پس ازگذشت 
دو ساعت با مراجعه مجدد به منزل، اجساد 
آن ها را داخل چاه آب انداخته است. متهم با 

تشکیل پرونده بــرای سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شد.

نزاع  در حومه» باغ  شاهزاده 
ماهان« رنگ خون رفت

توکلی - درگیری خونین  در حومه باغ تاریخی 
شاهزاده ماهان کرمان به قتل انجامید. 

ــزارش  پرونده  به گــزارش خبرنگار ما ،پس از گ
نزاع و درگیری منجر به قتل به مرکز فوریت های 
پلیسی  ، اقدامات پلیسی گسترده ای از سوی  
ماموران انتظامی بخش ماهان  برای شناسایی 
و دستگیری  افراد حاضر در درگیری آغاز شد. 
بنابراین گــزارش ، مــامــوران انتظامی  بخش 
ماهان با دستور مقام انتظامی  شهرستان کرمان 
بی درنگ  به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات 
ــاز کردند.   دربـــاره ایــن درگــیــری مرگبار را آغ
در بررسی اولیه ماموران مشخص شد در این 
درگیری  وحشتناک که عاملان نزاع با چاقو به 
جان یکدیگر افتاده اند،  یک نفر  با  ضربات چاقو 
به قتل رسیده است  و ضاربان هم بلافاصله  از 

صحنه جنایت گریخته اند.
ــداء فرمانده  ــزارش خــراســان،  سرهنگ ف به گ
انتظامی شهرستان کرمان با   اشاره به این  که 
ماموران انتظامی با انجام  اقدامات اطلاعاتی 
و پلیسی دو  متهم اصلی پرونده را در کمتر از  
وبــه مقر پلیس منتقل  هشت  ساعت دستگیر 
ــزود: متهمان در بــازجــویــی های  ــ کــردنــد ، اف
 مــامــوران انتظامی لب به اعتراف  تخصصی  

گشودند و به  جرم انتسابی اعتراف کردند‌ . 
این گزارش حاکی است متهمان  این نزاع خونین 
به  مرجع قضایی تحویل شدند  تا این پرونده 
جنایی، دیگر مراحل دادرسی را  در دادگاه طی 
کند و اگــر  عاملان ایــن حادثه غم انگیز  کمی 

خویشتنداری، صبر و حوصله در اتفاقات روزمره 
زندگی به خرج می دادنــد به طور قطع و یقین 

جانی  گرفته نمی شد.

ماجرای‌تیراندازی پلیس برای دستگیری دزدان نقابدار

!
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